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One of the main basic human needs is nutrition, a need that is permanent and man must make a 

constant effort to provide it. Food is a meaningful field for human interactions, that is, 

something more than a means of survival. In this research, the local food culture in Babol city 

has been studied as a cultural context. This region ,which has fertile lands, fertile pastures, and 

a variety of crops and livestock, has been a witness of diversity and abundance in food since 

long ago. The local people of Babol, with their adaptation to nature and a wise relationship 

with the ecosystem, have creatively been able to produce various food products from raw 

materials of crops and livestock. By dividing food into cold, hot and balanced, the Babylonians 

evaluate food in relation to health-disease and stages of the life cycle. An important part of the 

cultural identity of the Babylis and their social ties is tied to local food. Sitting at someone's 

table sends friendly messages, and declining an invitation can strain relationships. The dining 

table shows the limits of culture, the level of welfare and social justice of different classes. 

Further, the Babylis dialect reflects the deep foundations of the psychological correspondence 

between food ,personality perception, and emotional state. The data of this article was obtained 

through participant observation and in-depth interviews with 23 Babylonian women and men. 

Unfortunately, many indigenous food knowledge in traditional areas is being destroyed and it 

is necessary to take serious steps to protect this intangible cultural heritage. This research is a 

step in this direction. 
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  چکیده عات  قاته اطلا

 مقالة پژوهشینوع قاته : 

 

 
 25/95/9029 تتریخ دریتفت:

 99/20/9025تتریخ بتزنگری: 

 99/20/9025تتریخ پذیرش: 

 92/20/9025تتریخ انتشتر: 

 

 

 هت:   کلیدواژه

غذا، خوراک، فرهنگ، 

 شناسی، مازندارن، بابل مردم

که همیشگی است و انسان برای تامین آن باید کوششی دائمی  ، نیـازیترین نیازهای اولیه انسان، تغذیه اسـت یکی از اساسی
ای برای بقاء. در این پژوهش، فرهنگ  داشته باشد. خوراک میدانی معناساز بـرای تعاملات انسانی است، یعنی چیزی بیش از وسیله

خیز، مراتع بارور  های حاصل دارای زمینکه   محلی خوراک در شهرستان بابل به عنوان متنی فرهنگی مطالعه شده است. این منطقه
و تنوع محصولات زراعی و دامی است، از دیرباز، شاهد گوناگونی و تکثر در مواد خوراکی بوده است. مردمان محلی بابل با انطباق 

خوراکی متنوع تولید  اند از مواد خام روئیدنی و دامی، محصولات بوم، خلاقانه توانسته ای خردورزانه با زیست خود با طبیعت و رابطه
بیماری و مراحلی از چرخة زندگی ارزیابی -بندی خوراک به سرد، گرم و متعادل، غذا را در ارتباط با سلامت  ها با تقسیم کنند. بابلی

ها و پیوندهای اجتماعی آنان با خوراک بومی گره خورده است. سر سفره کسی  کنند. بخش مهمی از هویت فرهنگی بابلی می
ساز کند. سفره غذا، حدود فرهنگ، میزان رفاه و  تواند پیوندها را مشکل فرستد و رد کردن دعوت، می های دوستی را می یامنشستن پ

های عمیق مطابقت روانشناسانه میان غذا، تلقی  سازد. همچنین گویش بابلی پایه های گوناگون را نمایان می عدالت اجتماعی طبقه
نفر  58های عمیق با  های این مقاله از طریق مشاهده حین مشارکت و مصاحبه کند. داده س میشخصیتی و موقعیت عاطفی را منعک

های بومی خوراک در مناطق سنتی در حال نابودی است و لازم  از زنان و مردان بابلی بدست آمده است. متاسفانه بسیاری از دانش
 برداشته شود. این پژوهش گامی در همین جهت است. هایی جدی آید برای حفاظت از این میراث فرهنگی ناملموس قدم می
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 38نگاری فرهنگ بومی خوراک در شهرستان بابل    غذا به مثابه متن فرهنگی: مردم

 

 

 دمه و بیان مسئلهمق. 1
های بسیار  . از گذشتهاسـت برای تامین آن باید کوششی دائمی داشته باشد، تغذیه از جمله نیازهای اولیه، روزمره و اساسی انسان، که

پیدا گوناگونی داشته تا بتواند بر روی این کره، بقا زیستی و فرهنگی  ای خود، تغییرات تغذیه ینیازها دور، انسان برای مرتفع کردن
اء. برای بقصرف  ای وسیلهچیزی بیش از  یعنیانسانی است،  های کنشی همبـرای  اسازمعن ای از نظر اجتماعی، حوزه خوراک. کند

 (. چه8: 5255، 9)کنزالس و همکارانمتفاوت است در برابر مفاهیم خوراکی با هم اجتماعات انسانی  ها و مواجهه فرهنگبنابراین، 
 فرهنگی، عمیقاً کنشی این کنش، هر جایی که انسان باشد، حال، این با ولی توان یافت می خوردن غذا از تر یتر و عاد معمولی چیزی

 آن، جامعه وسیله به که شود، روی آن انجام می فرهنگی واقعی کار شود، که غذا مصرف آن از پیش زیرا است، اجتماعی و نمادین
 مصرف شوند؟ چگونه تولید مغذی این کالاهای هایی نه؟ به چه روش یا ستا خوب خوردن برای چیزی چه کند می مشخص انسانی

 غذا از مختلفی اشکال 5خردمند ؟ انسان(مذهبی یا سیاسی تفریحی، بهداشتی،) دلایلی چه به و کسی؟ چه با کجا؟ زمانی؟ شوند؟ چه
دارد. از طریق این گوناگونی،  وجود خوردن برای یگوناگون های زبان دستور تا نشان دهد دهد می ادامه آن به و کرده ابداع را خوردن

بوده و هست  جمع و جامعه تشکیل برای چیز، راهی هر از بیش برای انسان، خوردن با هم غذا چگونه بفهمیم یابیم می امکان ما
 (.98: 5291، 8)کردون

این پیوند و  کند. می متمایزاز هم  یادهد  ند میافراد را به هم پیو یعنی، دارد اجتماعی ماهیتی های جغرافیایی پهنه اکثردر خوراک 
برای تمایز اجتماعی خود از به عبارت دیگر،  است.هویـت ایجاد نمادی قدرتمند برای  شود، خورده می تمایز در ارتباط با آن چه

 مرز اجتماعی عنوانه غذا بشناسی،  در دانش مردم. ورزیم برخی دیگر اجتناب میخوریم و از خـوردن  میها را چیزبرخی  ی،دیگر

. کند عمل می -ازدواج کرد توان یا نمی توان کسانی می بـا چه کند در فرهنگ تعیین میکه -با محارم یزنامنع به مانند تابوی نیرومند 
عیین در فرایند ت، ادعا داریم که خوراک، «خوریم ما همان چیزی هستیم که می»بدین ترتیب، ما همسو با این جمله مشهور فوئرباخ: 

 (. 95: 5255 0مهمی دارد )ولی، انسان جایگاهی یبخش هویت و هویت
های غذای بومی در  نظام در ارتباط با از دانش بزرگی، گنجینه ایران در رهنگیف-جفرافیایی وسیعتنوع با توجه به قدمت و 

آن، به دست شناسایی، حفظ، تبیین و باید قبل از نابودی که در طول زمان ایجاد شده است فرهنگی  های مختلف اقلیمی زیستگاه
 ابعادو گاه بنیادی در  شتابنده تغییرات بـاهر چیز دیگر،  مانند در روستاهازندگی  سبک گذشته، قرندر طول تحلیل سپرده شوند. 

در  اییه دگرگونی موجب نگاه نخست،در  کلی، بـه طـور تغییرات،. این است  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده گوناگون
روستایی بـا  حیات پیوندشدن  تر گسترده ،ادامه بـه آن و در وابسته های پدیدهشهرنشینی و  رشدشده است. ت انسان فرهنگ و معیش

روستایی از جمله  زندگی عناصر همهدر  پیوند،است. دامنه این  کرده را وارد روستاهاشهری  زیست شیوهاز  هایی بخش ی، شهرحیات 
نمودهای قابل  ترین روستاها نیز که در دور افتاده اتفاق افتادهبه نحوی  . این تغییراتفرهنگی است آنان قابل ردیابینظام غذای بومی 

فاصله ایجاد کرده، تا  روستایی یها نسل بین، به روستا شهری زیست های مولفه شود. سرایت دیده میزندگی شهری  ای از ملاحظه
 خودشان هستیم. فرهنگی سنتیهای  شیوههمراه شدن با  نسبت بهتر  های جوان سلن آن جا که ما شاهد اجتناب و اکراه

های مهم استان مازندران، یعنی بابل، با استفاده از  در این نوشتار، تلاش شده است فرهنگ خوراک محلی در یکی از شهرستان
ترین مناطق کشور از نظر تنوع غذایی است.  نگارانه به تصویر کشیده شود. استان مازنداران یکی از غنی میدانی مردم  پژوهش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Consalès et al.  
2 Homo sapiens  

3 Cardon 

4 Volli 
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های حاصلخیز، مراتع بارور و تنوع محصولات زراعی و دامی، موجب شده از دیرباز، گوناگونی و تکثر مواد خوراکی را در این  زمین
اند از مواد خام  توانسته بوم، خلاقانه ای خردورزانه با زیست خطّه شاهد باشیم. بومیان منطقه بابل با انطباق خود با طبیعت و رابطه

ای به  روئیدنی و دامی، محصولات خوراکی متنوع تولید کنند و سالیان سال با این محصولات که در گذر زمان ثابت نمانده و از دوره
های بومی  اند، زندگی جسمانی و ذهنی سالمی داشته باشند. متاسفانه بسیاری از دانش دوره دیگر، از مکانی به مکان دیگر تغییر یافته

هایی جدی برداشته  آید برای حفاظت از این میراث فرهنگی ناملموس قدم خوراک در مناطق سنتی در حال نابودی است و لازم می
توان گامی موثر در جهت توسعه پایدار برداشت. نگهداری و  روزرسانی نظام غذایی سنتی در کشور می شود. با حفظ، احیا و به
 اقتصادی کارکردهای عمیقی در فرهنگ کشور دارد.-سنتی از نظر اجتماعیروزآمدسازی نظام غذایی 

 مبانی نظری  . 2
شناسی از منظر نظری رویکردهای مختلفی در مطالعات غذا در فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است که در این جا به اختصار  در مردم

و   یکه هماهنگ شود در نظر گرفته میزنده  موجودی همچون جامعه ها،کارکردگرا منظر شود. از ها اشاره می ترین آن به برخی از مهم
 ستمیس لیتحلتوصیف و معمولا شامل  ها ینگار مردم کرد،یرو نیدر ا جامعه را در پی دارد.دوام تو  همبستگیآن،  یاعضا بینارتباط 

و  و تشریفات خوراک ها نییآمطالعه به  ،رآندامانیساکنان جزا مورد 9براون فیرادکل پژوهش، نمونه ی. براشود  یجوامع م  ییغذا
به عنوان یک کارکردگرا، در  5ینوفسکی. مال(91-98: 5220هارباتل، پرداخته است ) شدن  یاجتماع ندیبا فرآ پیونددر  ی آنها تابو

 ها، ما باساختارگرا ین(. در ب58: 9181گذاشته است )یونگ، غذا  و مصرف عیو توز دیتول های شیوه جزایر تروبریاند، تمرکز خود را بر
جوامع انسانی در حوزه تهیه، فرآوری، توزیع و  های پتانسیل ها در مورد خوراک مواجه هستیم: تشخیص ی از دیدگاها گستردهطیف 

، انیساختارگراشود.  جامعه مطالعه میو ناملموس  درونی یها ساختارغذا از منظر  ،نگاه نیدر اغذا.   یشناس نشانه مصرف خوراک،
. با تاکید داشتند زین انسانی و جامعه ذهن ژرف یها ساختار ربلکه ب ،قابل مشاهده و ملموسعناصر  رب فقطنه  ،ایانخلاف کارکردگربر

، 8استروس-یلوکلود   مطالعهخوراک، به ویژه با درخشش   یشناخت مردم های نگرش ،میانه قرن بیستمدر  کردیرو نیاوج گرفتن ا
جامعه را  های فکری لایه ترین ژرف این توانایی را داشت تاآن  یها و نشانه امعن واکاویکه  ی،ا نشانه یزبان مثابه. غذا به فتندشدت گر

 مرسومی های ایدهاز  ... و غذا  یاجتماع جایگاه ، ییغذا یها ، تابوها خوراک فیو تعر یبند دسته شیوه بررسیمطرح شد. برملا کند، 
شناسان را به خود جلب کرده بود. البته  ی، نظر مردمانسانجوامع  ارتباطاتو  ها کنش تبیین توصیف و برای هدور نیبودند که در ا

مورد ها  ا در پژوهشه از حد بر تداوم و ثبات ساختار شیب دیتاکی، نفی فردگرایی و خیتار نداشتن نگاه دلیلبه  ،انهیساختارگرا کردیرو
نگاه خود را  تیاهم ند، همچنانبود کردیرو نیکه برخاسته از ا ها در حوزه غذا شپژوهاز  یاریبس وجود این، انتقاد واقع شد. اما با

، داشتاشاره  استروس -یکه لو طور همانبلکه  ،نبود زندگی تداوم یبرا تنها ای ماده عنوانغذا به  ان،یساختارگرا یبرااند.  داشته
هدف (. 52: 9100استروس، -)لوی« 0فکر نیز خوب باشدکافی نیست که غذا فقط برای خوردن خوب باشد بلکه لازم است برای ت»

و پر  نیبر ارزش نمادهمواره او بود. مربوط به غذا  یها نییمراسم و آ،  ییعادات غذا بیندر ذهنی انسان پنهان  یها هیاو، کشف لا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1- Alfred Reginald Radcliffe-Brown 

2 - Bronisław Kasper Malinowski 
3 - Claude Lévi-Strauss  

4 - Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. 
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به عنوان دو عامل ن، زبای با زآشپمقایسه با  این مردم شناس فرانسوی. داشت دیآن( تاک یکیولوژیزیغذا )علاوه بر ارزش ف  ایمعن
 (502: 9103استروس، -)لوی کند  یم  واکاوی خویش« 9پزمثلث پخت و »را در  یآشپز وان،یانسان از ح تمایزبخش

داگلاس، غذا  باور به .ددار  یو ساختار اجتماع خوراک بین پیوند پردازشدر  قابل توجهینقش شناس بریتانیایی،  ، مردم5داگلاس یمر
نشانگر  ینماد تواند  یاو غذا م ی دهی. به عقکرد فیمشخص تعر  یارتباط ید آن را بر اساس نظامبلکه با، ستین فیتعرقابل خود  یخود به

خورده و   یچه کس باغذا  که نیا ایهستند و  زیجاریغ ییو چه غذاها زیجا ییچه غذاها نکهیباشد. مثلا ا گرانیفرد با خودش و د  یرابطه 
 یاریبس(. 982: 5223)داگلاس،  روزمره او هستند  یو زندگ گرانیفرد با خود و د  رابطه  یاز چگونگ  یهمه و همه حاک ،شود  یقسمت م ای

 پوشی از چشم چنین به غذا و هم  یدسترس غفلت از مسئله موجب، خوراک نینماد بعدبر  توجهکه  کنند شناسان تصریح می مردماز 
ی باشد اسیو س  یاز عوامل اجتماع که ناشیحوزه غذا   راتییتغ بران یگرا توسعهبدین ترتیب،  شده است.آن  سیاسی اقتصادپیامدهای 

کمک  زین ندهیها در زمان حال و آ کارکرد آن تری از کامل درکدر گذشته، به  موارد نیا واکاویها معتقدند که  . آنکنند می  پژوهش
ها  رفتار ریشه همه ، یشناس محیطو   یشناس جامعه-ستیز یها دگاهیداستفاده از با  ، ییکایشناس آمر مردم ،8سیهر یها دگاهید خواهد کرد.

ارتباط با خوراک، در  نینمادموضوع  هر، وی باوربه (. 92-95: 9138بیند )هریس،  می زیستی دلایلو  ها زهیانگ دررا   ییو عادات غذا
با مثلا  ارتباطدر  جوامع مختلف یها یریگبه نظر هریس، سو. گردد لیلباید تح یو اقتصادبومی  ستیز ،یا هیتغذ عناصربا توجه به  فقط

 گوناگون یها یازهایو ن ندیفرآ در ریشهبلکه  ست؛یآنان ن  یفرهنگ های نظرگاه تفاوتاز  ملهممختلف،  یها وانیخوردن گوشت ح
 یبر جا خوراک  یشناس مردمخود را در  ثرا ،از همه شیب نگرش، نیا(. 52: 9113دارد )هریس جهان  جای جایمردم در  هر کیمتابول

 تا از اهمیت نمادین غذا کاسته و به وجوه غیرنمادین و مادی آن بیشتر توجه کنند. گذشت
غذا و فرهنگ را  ابعاد همهو  های خود دنبال کنند را در پژوهشخاص  یکردیاز آنکه رو شیب ر،یاخ یها سال در شناسان مردم

ی ماد ،نینماد ، یخیتار یها لیتحلبهره جسته و با رویکردی تلفیقی،  گوناگون و نظرهای ها دگاهی، از دکنند از یک منظر واکاوی فقط
  ی به رابطهپژوهشگران اثرگذاری است که از   یکی ،یشناس فرانسو مردم ،0شلریفکلود  .اند کار گرفته ای را در ارتباط با هم به و توسعه

را نیز گرا  توسعه رویکردهای، اما یانه مشهود استساختارگرا های گرایش در کارهای او که نی. با اپرداخته است« تیغذا و هو» بین
با اهمیت نشان  ای اندازهغذا را به  نیارزش نماد ت،یآن با هو پیوندمفهوم غذا و  حولاو  (. پژوهش5298دنبال کرده است )فیشلر، 

ژرف بین  وندیپ گر اجتماعی، این پژوهش. بهره برد اجتماعیو  یفرد تیهو بیان جهت ای وسیلهاز آن به عنوان  توان یکه م دهد می
 ،حیات تداوم یبرا ضروری  ییبر جذب مواد غذا افزون خوراکیهر  تناولکه با  دارد بیان میو  دهکر  مطالعهرا  تیغذا و شخص

پیوند  (.5223)فیشلر، « میخور  یکه م میشو یما آنچه م»نهایت و در  شود  یم کالبدآن غذا هم جذب  خاص یکیدئولوژیا های ویژگی
را شناسان  ذهن بسیاری از مردم ریاخ یها است که در سال موضوعاتی گریاز د یمل تیغذا و هو نیو همچن یتیجنس تیغذا و هوبین 

 به خود مشغول کرده است. 
 و دانش بایست در فرهنگ را میرود. ریشه این  طبیعی هر منطقه به شمار می و فرهنگی میراث و هویت منبع غذایی فرهنگ

 اشتراک به برای را فضایی اجتماعی، روابط ساختار و رفتاری های نشانه انعکاس با غذایی عادات وجو کرد. جست سنتی های شیوه
 از نیستند، ثابت ظروف خوراک، هیچگاه و مواد کثرت و فرهنگی تنوع از بستری غذایی در های شیوه .کند می فراهم ها ارزش گذاشتن

بر  را تلفیقی که خلاقیت غذاهای ویژه به-بدین ترتیب، غذا. دهند می شکل تغییر و شوند می مخلوط کنند، می عبور مرزها

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 - Le triangle culinaire  

2 - Mary Douglas  

3 - Marvin Harris  

4 - Claude Fishler  
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 ها، ملاقات غذایی زمینه را برای فرهنگ شود. امروزه می فرهنگی بین تبادلات و وگو برای گفت نظیر بی ای رسانه -انگیزانند می
 زندگی از بسترهایی امروزی شهرهای. آورد فراهم می نوآوری، از سوی دیگر و از یک سو و سازگاری ی،های فرهنگ تبادل و ها ارتباط
 هم در خلاقیت را و ناملموس فرهنگی گذارند، میراث می متقابل بر یکدیگر اثر رفتارها و ها فرهنگ ها، سنت ها آن در که هستند

 های شبکه ها و کانال از انبوهی طریق از همچنینها  رسانه. دهند نشان می غذا پیرامون را جدیدی اجتماعی های شیوه آمیزند و می
 سبک غذا، پیرامون جدیدی در حال تولید روایت خود، تلویزیونی یها برنامه برای مشهور سرآشپزهای و ی خوراکها جشنواره غذایی،
 وهوایی آب تغییرات و جمعیت رشد عمده های چالش برای هایی حل راه غذایی محلی فرهنگ .هستند محلی محصولات و سالم زندگی

 های شیوه های چالش با رویارویی برای الهام این فرهنگ، منبع. کند حمایت فزاینده تنوعی با جوامع در وگو گفت از و دهد می ارائه
 غذایی، تنوع ترویج .رساند یاری می غذایی ایجاد امنیت و رفتار تغییر آموزش به شود و پایدار محسوب می ماهیگیری و کشاورزی

 اهداف به دستیابی برای ملی راهبرد کلیدی عناصر غذایی، مواد ضایعات با مبارزه و پایدار مصرف از اطمینان برای رفتاری تغییرات
  .است پایدار توسعه

 پیشینه پژوهش. 3
های متعددی با موضوعات متنوعی  شرود، در ایران پژوه با توجه به این که مسئله خوراک یکی از وجوه ممتاز فرهنگ به شمار می

(، آداب خوراک در ادبیات عارفان و صوفیان 9818انجام شده است: مدیریت دانش نگهداری خوراک )فرهادی و سالمی قمصری، 
شناسی غذا و  (، نشانه9812برداری از گیاهان خودرو در تهیه خوراک )فروزه و دیگران،  (، دانش سنتی بهره9812)نودهی و وکیلی، 

های غذایی و غذای آماده در ایران دوره اسلامی )نودهی و  (، دکان9812آداب مربوط به آن از منظر دین )مداحی مشیزی و دیگران، 
(، 9812(، نظام خوراک و نشانه شناسی سینمایی آن )آقاابراهیمی، 9818(، آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی )شهیدی، 9810وکیلی، 

( و 9810( و )سرور و دیگران، 9810(، گردشگری غذا )ایزدی، 9818ربیت اسلامی )شریعتی و دیگران، سبک مصرف غذا در تعلیم و ت
(، غذا در ارتباط با جنسیت و قدرت )چقلوند و 9815های معنایی غذا )قادرزاده و غلامی،  (، دلالت9810)جعفری مهرآبادی و دیگران، 

( و ... هر کدام از 9818( نظام غذایی عشایر )منصوری مقدم و قاسمی، 9819، اقدم (، سبک غذایی شهروندان )علیزاده9818دیگران، 
رسد  ای از ایران مورد مطالعه قرار دهند. اما همچنان به نظر می اند بخشی از فرهنگ خوراک را در پهنه این پژوهش تلاش کرده

خوراک در کشور ارائه دهند و در ثانی همه مناطق  ند توصیفی عمیق از فرهنگ ا های مربوط به خوراک در وهله اول نتوانسته پژوهش
های متعدد در نقاط مختلف ایران انجام شود تا این بخش مهم از  اند. بنابراین لازم است پژوهش کشور نیز در این زمینه کاویده نشده

ود غنای منطقه، پژوهش فرهنگ کشور هم حفظ شود و هم قابلیت احیا داشته باشد. در حوزه فرهنگ خوراک در مازندران، با وج
 چندانی صورت نگرفته است و در این نوشتار تلاش می شود بخشی از این غنای فرهنگی نشان داده شود. 

 روش شناسی   . 4
به ما  این روشاست.  ینگار بهره برده و روش آن مردم یفیک یکردیاز رو ،آن ویژه طبیعتاهداف و موضوع،  با توجه به پژوهش نیا

هدف . میریفاصله بگایم،  برده ارثخود  که از فرهنگ یا نهامدار و از نگاه قوم میجامعه خود فراتر رو یفرهنگمحدوده از دهد  یماجازه 
مطالعه . است ی )و سنتی(منزو ،کوچک حیات جوامعها و  فرهنگ از ،جامع یشرح عمدتا رسیدن به یک توصیف غنی ونگاران  مردم

هایی حول  به گردآوری داده بدین منظور با استفاده از یک مطالعه میدانی در شهرستان بابل، .قرار دارد ینگار مردم در بطن یدانیم
داد تا در بین مردم منطقه بابل حضور پیدا کرده و با  به ما اجازه ریپذ انعطاف یکردیبا رو ینگار مردممحور خوراک دست زدیم. روش 
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فراهم آوریم. در  تر را و عمیق تر فربه فیتوص یلازم برا یها داده رسمیهای غیر مشاهده مستقیم، مشاهده حین مشارکت و مصاحبه
 ها، مصاحبه عمیق انجام شده است  مرد( برای گردآوری داده 0زن و  91نفر ) 58این پژوهش با 

 جامعه مورد مطالعه. 5
است. این شهرستان از شمال  انایر شمال پرجمعیت شهرستان دومین و مازندران استان شهرستانِ ترین پرجمعیت بابُل شهرستان

 088 نیز و شهر 8 بخش، 0رسد. این شهرستان از  شهر، از غرب به آمل، و از جنوب به استان تهران می به بابلسر، از شرق به قائم
ها در  کلا و درزیکلا. داده تشکیل شده است. این پژوهش، در سه منطقه از شهرستان بابل انجام شده است:  شهر بابل، مرزی روستا
 ای در منطقه انجام شده است.  های یک هفته ماه به صورت منقطع با اقامت 0مدت 

 ها یافته. 6
ها،  تها و نفر میلآشپزی،  های کنشکلیتی پیچیده از  همچون عنوان یک مفهوم فرهنگی بزرگ، را به شناسان عادات غذایی مردم

فرهنگی در مواجهه و ارتباط با  یمفهوم مثابهبه غذا نگرند.  صرف غذا میم و تهیهه ب متعلق توهمات، تابوها، باورهاآگاهی جمعی، 
 از طریق غذا منتقل توانند می که هایی بازنمایی و رمزها اهمیت استروس، بر-کلود لوی شود. دیده میبسیاری از مفاهیم فرهنگی دیگر 

کم، اندکی به آن  تا دست دهد می و اجازه کند می گذاریرمز را در آن هایی پیام جامعه هر که است زبانی آشپزی: »تأکید دارد شوند
 طولانی تجربه طی در انسانی، گروه یک آشپزی های مهارت (. تجمیع580: 9108استروس، -معنا ببخشد )لوی هست که چیزی

 است.  فرهنگ های فرآورده ترین پیچیده زبان، از مانند آشپزی و خوراک، واقع در. گیرد می صورت فرهنگی
این کار را با  اغلب و بر عهده دارند را ی غذاییها ها و سنت العمل دستور نقش ساخت و انتقال ذائقه، ها، عمدتا زن هنگ بابل،در فر

 برجسته را هویتی ادعاهای و هویت ای، منطقه غذاهای اهمیت رفتارها این. دهند انجام می کودکی فرزند دوران و در تجربه، تکیه بر
سنتی  یها سفره بزرگسالی و در حافظه حضور خود را در گرفته، عهده بر را مادری نقش که کسی یا مادر ،دیگر سوی از. سازد می

. دهد می نشان واکنش جدید طعم آن رد یا تایید با ما کام هستیم، ناآشنا غذاهای خوردن به مجبور که هنگامی. دهد همواره نشان می
 شود می باعث که چیزی همان است، برایمان مهم مزه چقدر ایم، کرده عادت آن به هک غذایی با مقایسه در که شویم می متوجه آنگاه

تاثیر بر روابط اجتماعی  ،دار معنی یفعالیت مثابهغذا به بوم بابل،  در زیست .ارزیابی کنیم بدمزه یا خوشمزه را جدید غذای اکتشاف
 زندگی ةد و بر بخش بزرگی از گردش روزانساز ی را معین میبسیاری از الگوهای اقتصاد تثبیت و، اعتقادات و دین را گذارد می

بر عهده  مهمینقش اجتماعی  ،بدن ةفراتر از تغذیمانند همه جای دیگر،  در بابل، خوراکیعادات از آن جا که . اجتماعی نظارت دارد
به بعضی از اینجا، . در دهند نشان میعلاقه غذا در فرهنگ  و جایگاه شناسان فرهنگی به طور خاص به نقش ، مردماز این رو دارند،

 دهیم: توجه نشان می در بابل های فرهنگی خاص غذا ها و ویژگی این نقش

 . تعریف غذا بر اساس فرهنگ بابل6-1

ی روید، از دریا می مزارع بابلچیزی است که در  ی بابلیغذا «چیست؟ ی بابلیغذا»بپرسیم  از خود رسدبعجیب به نظر  شاید
دیده  ها بابلی در جدول برنامة غذایی چیزهایی که رسد و آن به فروش میها و بازارهای محلی  آید، در فروشگاه می مازندران

فرهنگی، صرفاً یک محصول   ای به عنوان پدیده غذا،.رسد به نظر می، اساسی خوراک در بابل مسئله. این سوال برای فهم شود می
بلکه برای اعضای  ،کنند حیات از آن استفاده می ةات زنده از جمله انسان برای ادامارگانیک با ترکیب بیوشیمیایی نیست که موجود
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 ،. هیچ گروهینیاز دارد فرهنگی  قالب تأییدشده به یکشود  . آنچه مصرف میشود میتعریف مشخص و هر جامعه، از نظر فرهنگی 
ند. به دلایلی چون تابوهای مذهبی، موهومات، ک شرایط گرسنگی شدید، از همة مواد ممکن برای تغذیه استفاده نمی درحتی 

بندی  طبقه« 9ناغذا» تحت عنوان و باورهای تندرستی و حوادث تاریخی، برخی مواد معقول خوراکی از هر رژیم غذایی کنار گذاشته
ت که قادر به بیوشیمیایی اس یترکیب «تغذیه»یا « خوردنی»مهم است.  8و غذا 5تشخیص میان خوردنی ،شوند. به عبارت دیگر می

با چنین این ماده گوید  ، یعنی فرهنگ به ما میفرهنگی است یمفهوم «خوراک»یا « غذا»اما  حفظ سلامتی موجود زنده است
آن چنان  ،که چه چیزی غذاست و چه چیزی نیست ما دربارۀ این باور. بنابراین یا خیر مناسب است خوردنبرای ای،  شرایط تهیه

)مالوتا و موسی  دشوار است کاری ،بهتر  ایجاد علاقه به تغذیه به بهانهسنتی  خوراکبه تغییر رژیم که اقناع مردم  استقوی 
بابل و . مواجه هستیمگوناگونی وسیعی از غذاها  اب، غذایی های نظامو  ها فرهنگ تنوع خردهبه دلیل  منطقه بابل،در (. 595: 5259

. مواد غذایی کند میتا این حد از مواد غذایی متنوع استفاده مانند آن  گریی دیجاای است که کمتر  اصولا شمال ایران، منطقه
ها را به عنوان مواد قابل  آن ،در حالت عادیها  بابلیاما  کنند از آن استقبال می های دیگر بسیاری وجود دارد که اعضای فرهنگ

مورچه، نوزاد  وک و بلبل، مار زنگی، سنجاقک،های کوچک مانند چکا سگ، پرنده گراز، مانند: اسب، ند،کن خوردن محسوب نمی
شرایط نامطلوب،  درها در همه جا، حتی  انسان تواند همچنان ادامه داشته باشد. می ها فهرست این ناخوردنیو...  حشره، ملخ، کرم

از پیکر حیوانات ذبح یا ها قطعاتی  باید گفت که بابلی د. به عنوان مثالکنن مصر میتنها بخشی از مواد در دسترس قابل خوردن را 
 کنند. شکارشده را هرگز وارد معده خود نمی

 بابل در فرهنگ بندی غذاها طبقه. 6-2
آنچه مختص هر وعدۀ غذایی معمول است، تنقلات میان وعده، همچنین بر  :شوند بندی می گوناگونی طبقه های شیوهغذاها به 

در بابل،  نمونه، های نمادین و مناسکی. به عنوان اری و سلامتی و ارزشاساس نظرات، مقام و منزلت، موقعیت اجتماعی، سن، بیم
دربارۀ این که چه  ها بابلیدانند، در کل  جا نمی هسالاد را هم ناب و برند و حتی سوپ بخورند لذت می، برنج افراد از اینکه برای صبحانه

سازی آن  ها مناسب است اما طریقة آماده  رای همة وعدهمرغ ب ای است، باورهای محکمی دارند. هرچند تخم غذایی مختص چه وعده
مناسب  دیگر تواند در هروعدۀ غذایی برای هر وعده متفاوت است. نیمرو فقط برای صبحانه قابل قبول است اما به شکل املت می

غذاهای  بابل،کنند. در  میبیماری و مراحلی از چرخة زندگی ارزیابی - غذا را در ارتباط با سلامت بابل معمولا همة مردم باشد.
. غذاهای سبک برای بیماری و دورۀ نقاهت مناسب است و غذاهای سنگین شوند داده میاز هم تشخیص  و سرد/گرمسنگین /سبک

بندی غذاها و مخصوصا  ترین نوع طبقه درآورد. شاید شایع «دلی از عزا»شود که فرد سالم ممکن است با آن  نوعی تجمل محسوب می
شود:  تر این دوگانه به این شکل ارائه می البته به طور دقیق باشد. «گرم-سرد»ها از لحاظ مراعات سلامتی، دوگانة  آن گاهِتعیین جای

های محلی  مشترک کیفیت  مایه بن سلامتی ذاتا متمایل به بقاست. گرم و خشک، سرد و خشک، گرم و مرطوب، سرد و مرطوب.
بدین ترتیب در روستاهای  . خردمندانة غذاها و اجتناب از مقادیر مفرط گرمی و سردی استنسبت داده شده به هر غذا، تعادل کاملا

 شوند:  بندی می بابل غذاها بدین شکل طبقه

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 - not food 

2 - nutriment 

3 - food  



 

 

 

 

 

 18نگاری فرهنگ بومی خوراک در شهرستان بابل    غذا به مثابه متن فرهنگی: مردم

 

 

 هتی گرم . خوراکی6-2-1
غذاهای گرم و مرطوب: گوشت گوسفند، مرغ خانگی، گوشت مرغابی، گوشت بلدرچین، گوشت بوقلمون، گوشت غاز، گوشت بز،  -

 سبزی، کره، خامه و ...  گوشت، جگر، خورش بادمجان، خورش قورمه ، شیر میش، عسل، آبمرغ تخم

ها، زردک )هویج(، سیب، شلغم، کدو، کنجد، لوبیا قرمز و  های گرم و مرطوب : انجیر، بادام کوهی، به، انواع توت ها و خوراکی میوه -
... 

گوشت گاومیش، گوشت گنجشک، گوشت اردک، خورش غذاهای گرم و خشک : گوشت آهو، گوشت شترمرغ، گوشت کبوتر،  -
 فسنجان و ..

های گرم و خشک : بادمجان، پرتقال، پونه، پیاز، دمبه، ترب، تره، جعفری، خردل، دارچین، ریحان، زردچوبه،  ها و میوه خوراکی -
عسل، نخود، نعنا، عرق بهار نارنج، زنجبیل، زیتون، زیره، سیر، شنبلیله، فلفل، کرفس، کلم، گردو، گل سرخ، لپه، مرزه، موسیر، موم 

 هل و ... 

 هتی سرد . خوراکی6-2-2

 غذاهای سرد و مرطوب : ماهی، شیر بز، ماست، دوغ، مرغ ماشینی، قره قوروت -

 های سرد و مرطوب : اسفناج، آلو، انار، بالنگ، خرفه، پنیر، خیار، دوغ، زردآلو، تخم کدو، کدوحلوایی، گلابی، هلو، ها و میوه خوراکی -
 هندوانه و ...

 غذاهای سرد و خشک : گوشت گاو، کشک. -

های سرد و خشک : ارزن، ازگیل، انار ترش، جو، ذرت، زرشک، سرکه، سنجد، بلوط، گشنیز، گیلاس، لیموامانی،  ها و خوراکی میوه  -
 لیمو ترش، لیمو شیرین، ماش، نارنج، نشاسته و ...

 هتی قتعتدل خوراکی. 6-2-3
 او، گوشت کبک، کوکوسبزی، فرنی، کوفته، کشک بادمجان، شیربرنج، نان فطیر غذاهای متعادل: شیر گ -

 های متعادل: برنج، تمشک، چغندر، عدس، عناب، گرمک، گندم، کاهو و ...  ها و میوه خوراکی -
، ماهی با که پنیر با گردو، ماست و دوغ با یک قاشق غذاخوری زنیاناعتقاد بر این است ها برای تعادل غذایی،  در بین بابلی

ای در طول بیماری،  تابوهای همراه دوگانگی سرد وگرم در برخی مواقع مشکلات حاد تغذیه، برنج با زیره خورده شود. 9دلال
ها، فرد باید طبع بدنی خود را نیز بشناسد تا  علاوه بر شناخت طبع خوراکی آورد. شیرخوارگی، بارداری و دوران قاعدگی به وجود می

تناسب با آن را بخورد. اگر کسی خوراک سردی مثل خیار خورده باشد، باید مصلح آن را که نمک است همراه با آن بتواند غذاهای م
شود که اثر غذایی را که پیش از آن خورده  بخورد تا از تبعات سردی آن در امان باشد. مصلح غذایی در بابل، به خوراکی گفته می

 کند. شده، تعدیل 
  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
شود است که معمولا همراه با غذاهای  های معطر و گرم به همراه نمک تهیه می سبزیدَلال یا به زبان محلی دَلار، چاشنی معروف شمالی که از ترکیبی از  - 1

 شود. سرد خورده می
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 تی غذاهتی رایج در بتبله . برخی قصلح1جدول 

 خوراکی
غذاهای 

 سرد
غذاهای 

 گرم
های  گوشت

 گرم
 ماست و دوغ برنج ماهی

شیر، 
کره، 
 خامه

 پنیر
سالاد گوجه 

 خیار کاهو
 مرکبات

 سکنجبین عسل قصلح
گشنیز، 

 سماق، مرزه

های گرم،  ادویه
روغن زیتون، 

 زیتون،

خیساندن در 
 آب و نمک

نعنا، فلفل 
سیاه، 

آوریشن، 
 پونه

 لعس
گردو، آویشن، 

های معطر،  سبزی
 کنجد، زیره سیاه

هویج، روغن 
زیتون، دارچین، 
 زیره، پونه، نعنا

گلپر، 
نمک، 
 عسل

 
های دیگر نیز مانند خام و پخته، تمیز و کثیف، حلال و حرام نیز وجود دارند که ما را به  بندی تقسیمها به غذا،  در نگاه بابلی

 . کند یک مینزد هگرایان ساخت های بندی مقوله

 غذا و هویت فرهنگی .6-2-3
 نیا اما ،است انسان یازهاین نیاز اول یکی ،بدون شک هیتغذ .شده است سهیغذا اغلب با زبان و ارتباطات مقا یو به طور کل یآشپز

خاص  کال بیانو اش ها یژگیو این زبان. یابد می افتهیساختار در جامعه قابل توجه  یها از تفاوت نظامیدر  ء شدن،پس از ارضا ،ازین
هایی از منشا محلی با خود دارند، مانند شامی بابلی، کوفته تبریزی، سالاد شیرازی،  ها نشانه خود را دارد. بسیاری از غذاها و خوراکی

های قومی و رفتارهای خاص نیز با ذکر عادات غذایی  شله مشهدی، کباب بناب و ... به همین صورت گاهی، ارجاع به مردمان، گروه
ها  ، ایرانی«خور ماهی کله»ها  ها به خصوص به رشتی ها به شمالی گیرد، عاداتی که معمولا نامطبوع هستند : غیرشمالی ها صورت می آن

گیرد،  ، به کسی که از دیگری حقوق می«خور آش»به سربازهای وظیفه « سوسمارخور»های حاشیه جنوبی خلیج فارس  به عرب
گویند.  می« سگ خور»اد رفتن و نفله شدن مال یا موافقت اجباری در پرداخت پول یا دادن چیزی و به پایمال شدن، به ب« خور نون»

هایی این چنینی تمایل فرهنگی مردم را برای هویت بخشی به مردمان دیگر در غالب اصطلاحات و عادات غذایی  ها و استعاره مقایسه
کند. انجام این  نزدیک باشد او را از من متمایز و جدا می« دیگری»ه( دهد. ساختن دیگری به زبان تمسخر، حتی اگر )بویژ نشان می

کار به وسیله تعیین هویت او به عنوان خورنده غذاهایی که برای من تابو هستند و نشان گذاری او به عنوان قطب منفی و نا مطبوع 
پخت »در مورد « ترس از غذا»ن تفاوت هاست ساخت« بهنجار»گیرد. این کار نشان دهنده سازوکار عام حالت  هویت خودم صورت می

 (. 888: 9818، 9بیانیه ممتاز هویت و برتری قومی است )برومبرژه«و پز بیگانه
های خارجی )برنج هندی و  ها برنج . ایرانیستها ی منطقه شمال کشور و حتی هویت ملی ایرانیفرهنگ تیاز هو یا رنج نشانهب

روزمره  ینه تنها در مراسم، بلکه در زندگکنند.  رنج شمال کشور را با هیچ برنج دیگری عوض نمیپاکستانی و ...( را دوست ندارند و ب
که در یک ظرف و به صورت اشتراکی در است  ییغذا یها مشترک در طول وعده یبرنج تنها غذاقوت قالب است.  ، برنجها ایرانی

را  «ما» یمعنابدین ترتیب، این اشتراکی بودن ظرف برنج،  دارد. گیرد و هر کس سهم خود را از آن ظرف اصلی بر می سفره قرار می
ت. در اس یقو یبرادر-برابریحس  کیدهنده  نشان ،که فرد به آن تعلق دارد یصرف نظر از گروه اجتماع یعنی، دهد در خود جای می

فقط برای طبقه مرفه بود تا خوراک ؛ از زمانی که برنج است افتهیتکامل  یخیمختلف تار یها برنج در طول دوره یمعناایران، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 - Christian Bromberger 
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 تیهو ها( ها )ایرانی های ایرانی تبدیل شده است. شمالی طبقه متوسط تا امروزه که به قوت اصلی همه خانواده  های جمعه شب
 (.9818خور بودن )صفری پاسکه،  برنج یعنشمالی بودن )ایرانی بودن( ی. اند کردهرا حفظ خود  به برنج کینزد یفرهنگ

 پیوندهتی اجتمتعای وغذا . 6-2-4
 هم با جوامع همه در تقریباً. شود می تبدیل مشترک و تشریفاتی فردی، فعالیتی به یک نیاز، از فراتر همه، برای در جمع خوردن غذا
 دو تا کردند می تبدیل هایی گروه به را خود ها انسان قدیم، یها زمان از واقع، در. است برخوردار بالایی اجتماعی ارزش از خوردن غذا

عمل چون خواب، رابطه جنسی، هممصرف غذا، در کنار نیازهای دیگری  .مثل تولید و خوردن غذا: کنند تضمین را اساسی عملکرد
دفع مواد زائد گوارشی و ... یکی از نیازهای اولیه غریزی انسان و برای وجود و بقای ما مهم است. اما در بیشتر جوامع، غذا خوردن به 

در عموماً شده،  رسد در حالی که سایر نیازهای عنوان در محیط عمومی به ارضای کامل می وشود  اجتماعی تلقی می ییدادعنوان رو
 های بسیاری از افراد وعده. است تغییر حال در غذایی عادات دیگر، جاهای مانند بابل . دردنشو خصوصی برآورده می و شرایط فردی

 مانند شده، سازی شخصی غذایی های رژیم تنوع با دارند تمایل همچنین آنها. خورند می ستادهگاهی ای و تر سریع را اغلب غذایی
در  راحتی به تحولات این که هستند فضاهایی جدید، اجتماعی های کنش کاتالیزورهای شهرها،. گیاهخواری شناخته شوند های رژیم

 کارکرد فقط گیرد و می صورت تحمیلی و نانوشته جامعه های هقاعد اساس بر خوردن غذا دانیم که عمل می .است درک ها قابل آن
ظروف و  مصرف، زمان غذا، خرید جای به بسته ،«خوردن». است «اجتماعی واقعیت» یک غذا سازماندهی واقع، در .ندارد بیولوژیکی

 یا ایجاد در غذا توانایی: است شده شناخته غذا برای نیز دیگری کارکرد بنابراین. کند می تعریف را لذت و دهد می شکل را هویت ...
فضاهای  خانواده، در غذا سنت طریق از مردم آوردن هم گرد در را اصلی نقش غذایی وعده بابل، در. اجتماعی پیوندهای تقویت

موجود در  های تفاوت از رفتن فراتر با غذایی، وعده یک در اشتراک واقعیت یعنی همگرایی،. کند می ایفا ای مشاغل حرفه یا دوستانه
 .سازد می ممکن را وگو گفت فضای ملیت، یا مذهب سن، اجتماعی، طبقه

نان و نمک »از این امر به  بابل، مانند اکثر جوامع، پیشنهاد غذا خوردن با هم، در حکم پیشنهاد دوستی و محبت است. منطقهدر 
محسوب  شده و پاسخی مثبت به آن احساسات بروز دادهپذیرش پیشنهاد غذا به منزلة تایید و پذیرش  شود. تعبیر می« هم را خوردن

به معنای رد محبت و دوستی یا  ،باشد . دریغ کردن یا رد کردن پیشنهاد غذا در موقعیتی که از لحاظ فرهنگی تعریف شدهشود می
ستان و آشنایان غذا در بابل، افراد زمانی که با دو .شود تلقی میخصومت نسبت به پیشنهاددهنده عصبانیت یا برای نشان دادن 

کنند. در بیشتر جوامع صرف غذا چه به شکل عمومی و چه در فضای خصوصی، بیان نمادین  خورند، خود را در امنیت احساس می می
در شاید . ندشو در حالت عادی در غذا خوردن با دشمنان خود شریک نمی (. افراد5255، 9)ستانو و بنتلی این احساسات است

ها کنار  خصومت مدتی ولو کوتاه، کم برای که دست باشد نشانگر آن ،، همین عملگیرد یایی که این کار انجام مهای استثن موقعیت
یی دیگر در استان روستا از اهالی مادری از این که دختر بزرگترش با مردی ر روستای درزیکلا، در جنوب غربی بابل،داند.  هشد زده

اما دختر  بیند گاه می را گاه و بی این دخترشخورد. او  ازدواج کرده افسوس میرویان و نوشهر( کلا، بین  الدین مازندران )روستای صلاح
دختر برای  دتوان دائما می است ومادر نودی مایة خوش . این نزدیکیدنک زندگی می ، در درزیکلاچند خانه دورتر از او فقطکوچکترش 

هر چند به بهای سپری کردن یک روز کامل، خود را مجبور  ،فرصت سرِ، مادرد. برغذا و تنقلات و چیزهایی از این دست ب کوچک
های ننه  خوابدر . یا همچنین، ببردش برای دختر را ییها و خوراکی غذاهابه منزل دختر بزرگش سفر کند و د که نک احساس می

که در خانه مهمان دارد،  بوداین برای او ن کابوس تری شد. شایع عدی معنادار از غذا شرح داده میها با بُ نگرانیساله در بابل،  32لیلای 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Stano & Bentley 
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مهمانی و غذا بخش مهمی از  .بیاوردتواند آن را کامل کرده و برای مهمانان  اما در پایان نمی  با تلاش فراوان غذا را آماده کرده
این مضمون اهایی داشته باشند. دار دیگری نیز چنین روی شاید زنان خانه های مازندران اشغال کرده است. زندگی زنانه را در سنت

صحبت  غذایی از خوردن برخی زنان ی،باشد. در خواب شایع دیگر نیز کفایت اجتماعیو خود  عدم اعتماد بهممکن است بیانگر 
عشق ارضا نشده خود را  بینندۀ خواب معلوم نیست آیاد. کن نمی سیری ایجاد ای ندارد و پس از خوردن احساس کنند که هیچ مزه می

 بخشد؟ ر خواب تبلور مید
شده که توسط فردی آشنا تعارف شود، مظهر امنیت  شناخته  محتویات و طرز تهیه ء و، غذاهایی با منشابابلدر میان روستانشینان 

یش ها یکی از بزرگترین نگرانی رده،ک می سفر تهران رای بیماری دخترش بهوقتی بو برعکس، مامان معصومه،  خاطر است و آرامش
رفتار اهل بابل بوده و صاحب آن  وکه آشپز  کند میپیدا در تهران کوچک  یرستوران ها، او بعد از مدت. بوده است ب غذادر با

وآمد  رفتمکان  آنبارها و بارها به  ،زحمت فراوان با وجود، داشتهجا که در این مکان احساس امنیت  از آن دارد. اوای  دوستانه
داند چرا که پاک و ناپاک بودن آن را  ردن غذا در شهرهای بزرگ را یکی از معضلات خود میمحمود آقا نیز خو. کرده است می

یک مضمون شایع از توان تشخیص داد. برای او پاکی خود غذا و این که آشپز، آداب پاکی و ناپاکی را بداند بسیار اهمیت دارد.  نمی
 در سوپ گوشت الاغهایی از  کنند پیدا کردن تکه تعریف میتهران  به خصوص بههایی که روستاییان از سفرهایشان به شهر  داستان

هایی است که  انعکاس دلهرۀ اساسی انسان،  رسد این طرح واره گردد. به نظر می می عرضهناآشنا  های اناست که در رستور یا غذاهایی
 شوند. از محیط آشنای خود دور می

 هت قمنوعایتو  هت : قوقعیتسفره غذا. 6-2-5
 یکی از قابل توجهی را در خود دارد، که توانایی انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی ای، ، به مثابه نظامی نشانهسفره غذا اتتشریف

مرکز مهم خوراک در بابل،  فرهنگی اولین مظهر عین به عنوانسفره غذا  شود. محسوب می بابلدر  فرهنگ غذا ابعادترین  بنیادین
آن  پایهاست که بر  عناصریترین  یکی از مهمدارد. سفره  ای ویژه تشریفات معمولا و ط متقابل استهای انسانی و رواب تجمع گروه

، سفره غذا نمودی بابلدر توان بر اساس آن سنجید.  میرا  منطقهرفاه و عدالت اجتماعی اقشار مختلف مردم  میزان، فرهنگحدود 
به عبارت  .استی و قومی، منبع ابراز قدرت و گاهی مرکز تمایزهای جنسیتی عینی از طبقه و موقعیت اجتماعی، تفاخر و تمایز اجتماع

دهد و یا غذایی که انتخاب  ، رفتارهایی که بر سر سفره انجام میکند پهن میای که  سفرهبا خود را عاملیت  ، فرددیگر، در بابل
رفه و ثروتمند از آن طریق خود را از فقرا متمایز هایی است که طبقه م . الگوهای مختلف غذایی یکی از شیوهدهد نشان می ،کند می
کند و در آن  ای است که پهن می سازد سفره را نمایان میهر فرد  اقتصادی-موقعیت اجتماعیهایی که  یکی از مولفه، بابلکنند. در  می

  گذارد. کند به نمایش می میکه مصرف را غذایی مواد نوع  و  مقدار
است. مناطق مختلف بابل ها در  یکی از مواردی است که عامل بیشترین تمایزات و تفاوتسفره، بر سر الگوها و آداب مختلف 

طبقات شناختی،  در اندیشه مردمکنند.  صرف غذا، خود را از دیگران متمایز مینحوه اصولا طبقات مختلف اجتماعی و دینی از طریق 
از  افراد های ویژگیرو، منزلت اجتماعی، دینی و  خورند؛ از این می ای غذا اجتماعی مختلف در جوامع گوناگون به سبک و روش ویژه

-سنتی خوراکدر نظام (. 0: 9110، 9قابل تشخیص هستند )زبیده و تاپر شانغذا خوردن تشریفاتآرایی و  ، سفرهآشپزیهای  شیوه
هایی که  آمده( تهیه شده باشد و خوردنی، غذاهایی که با پول حرام )پولی که از مسیر نامشروع و غیرقانونی به دست ی بابلیاسلام

غذاهای با  ،گیرند. گروه دوم های حرام قرار می های غصبی( در دسته خوردنی ها راضی نباشد )خوردنی ها از خوردن آن صاحب آن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Zubaida&Tapper  
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و یا  خوک.ی مانند سگ، گراز و حرام باشند مانند گوشت حیوانات ابتداشود که ممکن است به طورکلی از  ماهیت حرام را شامل می
و به  دگرگون شدهشود ماهیت آن  آن داده می درکه آن ماده خوردنی از اول و به طور طبیعی حرام نباشد؛ بلکه با تغییراتی که  این

البته در به طور غیررسمی برخی  تواند به مسکرات بدل شوند. و برنج که با تغییر ماهیت می مثل انگور ،شودتبدیل ای حرام  خوردنی
 گیرد.    رام گوشت در بازار بابل مشتریانی دارند که معاملات آن در پشت پرده صورت میآبزیان ح

 زبتن نمتدین غذایی. 6-2-6 
فرهنگ و  امکان فهم شناسی از نشانه گیری بهرهبا  ،فرهنگی نیمتبه عنوان  گیرد، ی را که حول محور آن شکل میهای خوراک و عادت

اجتماعی است.  قیود بخش تحکیمو  تمایزها گر نمایان. در واقع، خوراک آورد را فراهم می گروه یا جامعه یک مناسک و تشریفات
ها ناشی از مواد  و این تفاوت دهد نشان می دیگر به سفره ای از سفره تمایزهای فراوانی را خوراکچگونگی و ماهیت فرهنگی 

 ای که دارند، با همه ظاهر ساده و باورهای خوراکی، ها عادتوارهاست.  امر خوراکگوناگون در  های فرهنگی عادتوارهو  سلایقخوراکی، 
تواند خود را از  این دنیای نمادین، گاه می ند.نک انسانی کمک می های کنشما از  فهمبه  را ترسیم و فرهنگ رکوچک از ه دنیایی

های عمیق مطابقت روانشناسانه  پایه ،ت مختلفها در درجا نازب(. 93: 5293خلال زبان آشپزی در زندگی روزمره بازسازی کند )کاوانا، 
صفات اصلی مورد استفاده زبان مازندرانی، مانند زبان فارسی، کنند. در  میان غذا، تلقی شخصیتی و موقعیت عاطفی را منعکس می

، لخ، با نمک، تندترشیده، تخام، پخته، ، گرم، سرد :هاست انسانشخصیت  برای واژگان توصیفی همانبرای توصیف کیفیت غذا دقیقا 
 یعنی فلانی «هسته فلانی جانَکِتِه»د، خراب، و ... برای نمونه : تازه، فاسآبکی، ترو مایه، کم ،، ترد، مطبوع، قویمزه، جاافتاده بی ترش،

 شده رابخ مرغ تخم خراب/ :نیست )شت  بارش چیزی یعنی فلانی «شِتِه خَلِه فلانی»نپخته(،  و خام: نکته است )جا تجربه کم و خام
 تجربه کم یعنی آن خانم «مرغانو نَپتِه زنا»گرم(،  خیلی: شده )داغ عصبانی یعنی فلانی «هکارده داغ فلانی»گویند(،  می مرغانه شت را
استعاره از دختری دارد که سنِ او از سن ازدواج عرفی  «بَتِرشیو کیجا»نپخته(،  مرغ تخم: نپته مراغانه است )نپته: نپخته. نپخته و

 و تازه و تر: است )ترنه پرنشاط و شاداب یعنی فلانی «هسته ترنه فلانی»ترشیده(، : نکرده )بترشیه با کسی ازدواج هنوز شته وگذ
یعنی  «خاشکه خله فلانی»داشتن(،  شیرین طعم کمی: زنده است )شیرین لوح ساده ، یعنی فلانی«زنده شیرین خِلِه فلانی»ترد(، 

 را کسی حرف یعنی فلانی «خاشکه خله کلّه فلانیِ»آبدار(،  غیر و خشک غذای: باشد )خاشک کخش و تعامل کم کسی که بسیار
 و تَش»شود )جوش آوردن در آشپزی(،  عصبانی می زود ، یعنی فلانی«هسته جوشی فلانی»کند،  می را خودش کار و دهد نمی گوش
نباید کنار هم باشند  جوشی و عصبانی آدم دو گذاشت، به عبارتی هم رکنا شود نمی را خاکستر و یعنی آتش «بیِشتِن یِجا بَنشِن رِ کِلین
 است.  طاقت صبر و بی کم بسیار هنیشته( به معنای این است که فلانی )یا «دَرِه سر تَشِ فلانی»خاکستر( و : آتش / کلین: )تش

کند نیز  عاطفی ایجاد می -اجتماعیهای  یتو موقع خوراککه پیوند نمادین میان  انهشناس های زبان در دیگر شکل مازندرانی زبان
خیس »)عمل پختن غذا( و گاهی از « بَپِتِه»مثلا برای ایجاد آمادگی در یک فرد برای گفتن حرفی مهم از عبارت بسیار غنی است. 

ختن غذا(. اگر )سو« بسَوتِه»شود  شود. وقتی کسی در جمع ضایع شود گفته می )خیس کردن برنج برای پختن( استفاده می« بَخِرده
دِرسِ »کنم( از عبارت  کنم یا درستش می کسی کارناشایستی انجام داده باشد و قرار به تادیب او باشد )چیزی معادل : آدمش می

)غذای « تِه تَش بیَ»)جوش آمدن در امر پختن( خشم و عصبانیت زیاد و « جوش بیارده»شود.  )آماده کردن غذا( بهره برده می« مه کِم
)نرم شدن برنج( اصطلاح مناسبی برای « نَرم بَیِه»دهد. وقتی کسی بعد از عصبانیت آرام شود  شدت خشم زیاد را نشان میسوخته( 

)شستن ظرف( استفاده « مه بَشِستِه »اش کنیم یا آبروشو ببریم از واژه  شرح وضعیت است. وقتی در جمع حال کسی را بگیریم یا ضایع
کند. وقتی  قراری کردن را نمایندگی می )عمل سرخ شدن در روغن( هیاهو کردن، دادو بیداد کردن، بیکنیم. جِزِه وِزِه حاکرده  می
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)سرد « یَخ بَیِه»روغنی غذا( و یا  )خشک بودن غذا/ بی« بَیِه خِش»شدت متعجب شود از عبارت  شدت خجالت زده شود و یا به کسی به
 شود. شدن غذا( بهره گرفته می

 گیری   نتیجه. 7
گیرند و  های فراوانی را در بر می های تهیه، تولید و مصرف آن پیام غذا و فناوری .دارند قرار نوآوری و با سنت تقاطع در غذا و گفرهن

یک  مردمان نظام بومی در های طولانی طی زمان هایی است که در گویند. خوراک از جمله پدیده های زندگی سخن می از سبک
شناسان گردآوری این دانش غذایی  نی پیچیده از دانش بومی تبدیل شده است. یکی از وظایف مردمگرفته و به مخز شکل بوم زیست

 در ریزی برنامه را جهت لازم آگاهی بومی، مردمان غذایی نظام زمینه در ارزشمند های روزرسانی داده گردآوری، حفاظت و به است. با
  .ساخت فراهم سلامت حوزه مشکلات و خوراک مسائل فهم و بهبود راستای

 زندگی ةبر بخش بزرگی از گردش روزان گذارد و  تاثیر میبر روابط اجتماعی  ،دار معنی یفعالیت عنوانغذا به در شهرستان بابل، 
بنابراین برای انجام  بر عهده دارند، مهمینقش اجتماعی  ،بدن ةفراتر از تغذی خوراکیعادات از آن جا که . اجتماعی نظارت دارد

در دانی حوزه خوراک در یکی از متنوع ترین مناطق کشور از نظر مواد غذایی یعنی بابل مورد توجه محقق قرار گرفت. پژوهش می
. مواد غذایی بسیاری وجود مواجه هستیمگوناگونی وسیعی از غذاها  اب، غذایی های نظامو  ها فرهنگ تنوع خردهبه دلیل  منطقه بابل،

ها را به عنوان مواد قابل خوردن محسوب  آن ،در حالت عادیها  بابلیاما  کنند آن استقبال می از های دیگر دارد که اعضای فرهنگ
و...  مورچه، نوزاد حشره، ملخ، کرم های کوچک مانند چکاوک و بلبل، مار زنگی، سنجاقک، سگ، پرنده گراز، مانند: اسب، ند،کن نمی

شرایط نامطلوب، تنها بخشی از مواد در  درها در همه جا، حتی  انسان اشد.تواند همچنان ادامه داشته ب می ها فهرست این ناخوردنی
ها قطعاتی از پیکر حیوانات ذبح یا شکارشده را هرگز وارد  باید گفت که بابلی د. به عنوان مثالکنن مصرف میدسترس قابل خوردن را 

 کنند.  معده خود نمی
غذاهای  بابل،کنند. در  بیماری و مراحلی از چرخة زندگی ارزیابی می- غذا را در ارتباط با سلامت بابل معمولا همة مردم

. غذاهای سبک برای بیماری و دورۀ نقاهت مناسب است و غذاهای سنگین شوند داده میاز هم تشخیص  و سرد/گرمسنگین /سبک
بندی غذاها و مخصوصا  نوع طبقهترین  درآورد. شاید شایع «دلی از عزا»شود که فرد سالم ممکن است با آن  نوعی تجمل محسوب می

شود:  تر این دوگانه به این شکل ارائه می البته به طور دقیق باشد. «گرم –سرد »ها از لحاظ مراعات سلامتی، دوگانة  آن تعیین جایگاهِ
محلی های  مشترک کیفیت  مایه بن سلامتی ذاتا متمایل به بقاست. گرم و خشک، سرد و خشک، گرم و مرطوب، سرد و مرطوب.

 .نسبت داده شده به هر غذا، تعادل کاملا خردمندانة غذاها و اجتناب از مقادیر مفرط گرمی و سردی است
روزمره،  ینه تنها در مراسم، بلکه در زندگ. ستها ی منطقه شمال کشور و حتی هویت ملی ایرانیفرهنگ تیاز هو یا رنج نشانهب
که در یک ظرف و به صورت اشتراکی در سفره قرار است  ییغذا یها ول وعدهمشترک در ط یبرنج تنها غذاقوت قالب است.  برنج
را در خود  «ما» یمعنابدین ترتیب، این اشتراکی بودن ظرف برنج،  دارد. گیرد و هر کس سهم خود را از آن ظرف اصلی بر می می

 تاس یقو یبرادر-برابریحس  کیدهنده  نشان ،که فرد به آن تعلق دارد یصرف نظر از گروه اجتماع یعنی، دهد جای می
نان و نمک »از این امر به  بابل، مانند اکثر جوامع، پیشنهاد غذا خوردن با هم، در حکم پیشنهاد دوستی و محبت است. منطقهدر 

وب محس شده و پاسخی مثبت به آن پذیرش پیشنهاد غذا به منزلة تایید و پذیرش احساسات بروز داده شود. تعبیر می« هم را خوردن
به معنای رد محبت و دوستی یا  ،باشد . دریغ کردن یا رد کردن پیشنهاد غذا در موقعیتی که از لحاظ فرهنگی تعریف شدهشود می

در بابل، افراد زمانی که با دوستان و آشنایان غذا  .شود تلقی میخصومت نسبت به پیشنهاددهنده عصبانیت یا برای نشان دادن 
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در شاید . ندشو در حالت عادی در غذا خوردن با دشمنان خود شریک نمی افرادکنند.  احساس می خورند، خود را در امنیت می
ها کنار  خصومت مدتی ولو کوتاه، کم برای که دست باشد نشانگر آن ،، همین عملگیرد یهای استثنایی که این کار انجام م موقعیت

 اند. هشد زده
عیت اجتماعی، تفاخر و تمایز اجتماعی و قومی، منبع ابراز قدرت و گاهی مرکز ، سفره غذا نمودی عینی از طبقه و موقبابلدر 

، رفتارهایی که بر سر سفره انجام کند پهن میای که  سفرهبا خود را عاملیت  ، فردبه عبارت دیگر، در بابل .استتمایزهای جنسیتی 
هایی است که طبقه مرفه و ثروتمند از آن  یی یکی از شیوه. الگوهای مختلف غذادهد نشان می ،کند دهد و یا غذایی که انتخاب می می

ای  سازد سفره را نمایان میهر فرد  اقتصادی-موقعیت اجتماعیهایی که  یکی از مولفه، بابلکنند. در  طریق خود را از فقرا متمایز می
 ذارد.گ کند به نمایش می میکه مصرف را غذایی مواد نوع  و  مقدارکند و در آن  است که پهن می

کنند.  های عمیق مطابقت روانشناسانه میان غذا، تلقی شخصیتی و موقعیت عاطفی را منعکس می پایه ،ها در درجات مختلف نازب
واژگان  همانصفات اصلی مورد استفاده برای توصیف کیفیت غذا دقیقا ،  های متنوع آن از جمله بابلی زبان مازندرانی و گویشدر 

 ،، ترد، مطبوع، قویمزه، جاافتاده بی ترش،، ترشیده، تلخ، با نمک، تندخام، پخته، ، گرم، سرد :هاست نانساشخصیت  برای توصیفی
و  خوراککه پیوند نمادین میان  انهشناس های زبان در دیگر شکل مازندرانی زباند، خراب، و ... تازه، فاسآبکی، ترو مایه، کم

 ار غنی است.کند نیز بسی عاطفی ایجاد می -اجتماعیهای  موقعیت
 توسعه های برنامه مرکز در را فرهنگی و غذاشناسی محلی صنایع توانیم خلاقیت، زدنی، می ما در ایران، با این تنوع غذایی مثال

با توجه به . نوآوری در حوزه غذا و خلاقیت محلی، حمایت کنیم : توسعه محلی پایدار توسعه بدهیم، به این معنای که از قرار خود
غذای  های شیوه و غذا ترویج به بر پایه تعهد ای مدون کرد که توان برنامه ل توجه مقوله فرهنگ غذای محلی در کشور میظرفیت قاب

 ارتباطات بین فرهنگی، تنوع انسان و طبیعت، حقوق به احترام جهانی، شهروندی مانند شمول های انسانی جهان محلی، بتوانیم ارزش
محور غذا را برجسته سازیم و جهان را برای زندگی بهتر خود و  حول آمیز مسالمت همزیستی دگاهدی با نسلی بین گفتگوی و فرهنگی

 .آیندگان حفظ و ارتقا ببخشیم

 منابع. 8
 . 10-02(، 9) 0، های روستایی پژوهش(. گردشگری غذا، فرصتی برای توسعه پایدار روستایی در ایران. 9810) .ایزدی، حسن

نامه هنرهای نمایشی و فیلم از سینمای ایران.  92 نقش نظام خوراک به مثابه ی یک نظام نشانه ای با نگاهی به(. 9812). هاجر ،آقاابراهیمی
   . 29-82(، 95) 0 موسیقی،

 ما همانی هستیم که(. »9818(. عادات غذایی و مرزهای فرهنگی در شمال ایران. در : زبیده، سامی، ریچارد تاپر)9818) .برومبرژه، کریستیان
 ترجمه و ویرایش معصومه ابراهیمی. چاپ اول، تهران: فرهامه.«. خوریم می

تفسیری عوامل موثر بر توسعه گردشگری -یابی ساختاری (. مدل9810) .فرزانه ،رازقی . وعطایی، فرزانه .،اکبری، مجید .،جعفری مهرآبادی، مریم
   . 013-039(، 8) 95ای انسانی )چشم انداز جغرافیایی(، ه گاه ریزی سکونت غذا )نمونه موردی: شهر رشت(، مطالعات برنامه

های ایرانی )گذشته و حال(. تهران: مرکز دائرۀالمعارف  ها و گویش (. زبان9818) .دهقی، شیما جعفریو  .خلیلی پور، نازنین .،، محموددهقی جعفری
 بزرگ اسلامی.

(. غذا، جنسیت و قدرت: مطالعه اتنوگرافیک در میان عشایر لک 9818). الدین ر، جلالف رفیع . وودادهیر، ابوعلی .،امیدوار، نسرین .،چقلوند، محمد
   . 89-88(، 5) 92 )دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد(، علوم اجتماعی ،لرستان

 . 980-982(، 95) 9، ایران علوم تغذیه و صنایع غذایی(. بازاندیشی در جایگاه غذاهای سنتی، 9810) .آرزو، رودسری و حقیقیان .حسینی، هدایت



 

 

 

 

 

 9029، پاییز و زمستان 58، شماره 95شناسی ایران، دوره  های انسان پژوهش  922 

  

 

 ترجمه و ویرایش معصومه ابراهیمی. چاپ اول، تهران: فرهامه.خوریم.  ما همانی هستیم که می(. 9818). ریچارد، تاپر. و زبیده، سامی
   . 88-02(، 59) 95 شناسی(، شناسی )نامه انسان مجله انسان(. آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی. 9818) .شهیدی، علی

 . رشت: انتشارات ایلیا. فرهنگ برنج در زبان گیلکی(. 9818) .پاسکه، رویا صفری
   . 893-532(، 00) 95 ،رفاه اجتماعیشناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی،  (. تحلیل جامعه9819) .علیزاده اقدم، محمدباقر

برداری از گیاهان خودرو در تهیه خوراک )نمونه موردی: (. دانش سنتی بهره 9812) .حسین ،بارانی . وغلامعلی ،حشمتی .،فروزه، محمدرحیم
   . 23-58(، 2) 8 های بومی ایران، دانشعشایر مرتع دیلگان( 

 ،بندی سنتی خوراک( مدیریت دانش نگهداری خوراک در ایران )مورد مطالعه: طبقه(. 9818) .سالمی قمصری، مرتضیو  .،فرهادی، کاوه
   . 558-528(، 9) 9 ،های بومی ایران دانش

 99)پژوهش زنان(،  زن در توسعه و سیاستهای معنایی غذا و تناول آن نزد زنان،  (. مطالعه کیفی دلالت9815) .احمد ،غلامی . وامید ،قادرزاده
(5 ،)928-901 .  

شناسی غذا و آداب  بر نشانه(. دانش بومی و سنتی خوراک: درآمدی 9812) .رافائیلوونا، گوزل. و جهانشاهی افشار، علی .،مداحی مشیزی، جواد
   . 592-928(، 0) 8 ،دانش های بومی ایرانمربوط به آن از منظر دین. 
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